
  شش‌ضلعي عبور از جنگ اقتصادي   
در حالي كه مردم در خيابان‌هاي كشور 

سیدعبدالله متولیان

کارشناس  سیاسی

بيش از ۲ ماه حماسه‌آفريني را پشت سر 
مي‌گذارند، دشمن صحنه نبرد را تغيير 
داده است. ائتلاف متجاوز كه در تمامي 
جبهه‌هــاي نظامــي، ژئواكونوميــك، 
ديپلماسي، افكار عمومي، تجزيه‌طلبي، 
نفوذ و. . . شكست خورده، اينك »جنگ 
در جبهه قيمت‌ها« را با هدف فروپاشي از 
درون كليد زده اســت. تحليل راهبردي 
نشان مي‌دهد كه موج گراني‌هاي اخير، 
يك »شوك برون‌زاي تحميلي« در بستر يك »جنگ تركيبي تمام‌عيار« 
است كه عمليات رواني، مهندسي بازار و سوءاستفاده سوداگران داخلي 
را به طور همزمان به كار گرفته اســت. براي خنثي‌سازي اين توطئه، 

نقشه راهي حداقل شش‌لايه ضروري است. 
 لايه اول: شــناخت دقيق ميدان نبرد )ماهيت بحران(: اين 
گراني يك پديده صرفاً اقتصادي نيست، بلكه »خط مقدم يك تهاجم 
شناختي« اســت. تحليل‌هاي بين‌المللي نشــان مي‌دهد كه هدف 
راهبردي پشت اين موج، شكســتن »ستون فقرات مقاومت مردمي« 
يعني وحدت ملي و انســجام اجتماعي است. هماهنگي معنادار ميان 
توئيت‌هاي ترامپ و نوسانات بازار، الگويي مشكوك از »حمله تركيبي 
هماهنگ‌شده در جبهه قيمت‌ها« را آشكار مي‌كند. بنابراين، هرگونه 

پاسخ بايد متناسب با ماهيت تركيبي تهديد باشد. 
  لايه دوم: تثبيت جبهه داخلي )وظايف قواي سه‌گانه(: براي حفظ و 

تقويت انسجام اجتماعي، هر يك از قوا بايد نقشي متمايز و فوري ايفا كند:
-   قوه مجريه:   فعال‌سازي فوري »ستاد ملي مديريت بازار جنگ« با 
حضور مستقيم وزرا براي اجراي كنترل‌هاي هوشمند قيمتي. تعلل در 
اين زمينه به مثابه واگذاري ميدان به دشمن است. رئيس‌جمهور بايد با 
پيامي قاطع، عزم دولت براي مقابله با گران‌فروشي را اعلام و شخصاً بر 

زنجيره تأمين كالاهاي اساسي نظارت كند. 
-   قوه قضائيه:   راه‌اندازي »دادگاه‌هاي ويــژه جنگ اقتصادي« براي 
رســيدگي فوق‌العاده به پرونده‌هاي كلان احتــكار و اخلال در نظام 
اقتصادي. مجازات‌هاي قاطع و عبرت‌آموز براي مفســدان اقتصادي، 

بزرگ‌ترين عامل بازدارنده است. 
-   قوه مقننه:   تبديل شدن به »صداي مردم در بحران« كه از نظر رواني 
موجب آرامش و همراهي مردم مي‌شود، و برگزاري جلسات علني براي 
بررسي علل گراني و اعلام عمومي نتايج. مجلس بايد از ابزار تحقيق و 

تفحص براي شناسايي سوداگران و عوامل نفوذي استفاده كند. 
لايه سوم: عمليات پاكسازي )مقابله با نفوذ(: بخشي از اين بي‌ثباتي، 
»نفوذ سازمان‌يافته« براي فلج كردن اقتصاد از درون است. دستگاه‌هاي 
اطلاعاتي و امنيتي بايد با همكاري »هسته‌هاي مردمي شناسايي فساد« 
)كه مي‌توانند از دل تجمعات خياباني شكل بگيرند(، شبكه‌هاي سوداگري 
و احتكار را شناسايي و منهدم كرده و در صورت لزوم نام آنها را به اطلاع 
عموم برســانند. هدف، ايجاد يك »جهنم اقتصادي براي سوداگران« و 

شكل‌گيري احساس عزم نظام در برخورد با اين پديده مشكوك است. 
لايه چهارم: روايت‌سازي و تقويت روحيه ملي )نبرد رسانه‌اي(   
يكــي از خطرناك‌ترين تســليحات دشــمن، »عمليــات رواني« و 
شايعه‌پراكني براي القاي كميابي و تورم افسارگسيخته است. وظيفه 
رسانه‌هاي جبهه انقلاب، »شفاف‌ســازي تهاجمي« است. مردم بايد 
بدانند كه اين فشار، تاوان ايستادگي مقتدرانه در برابر ائتلاف مهاجم و 
عمليات تنگه هرمز است؛ و دقيقاً زماني فشار به اوج خود مي‌رسد كه 
دشمن در تنگناي ژئواكونوميك گرفتار آمده است. اين شفاف‌سازي، 

روحيه را تقويت كرده و صبر راهبردي ملت را افزايش مي‌دهد. 
  لايه پنجم: تغيير هندسه تجمعات به »ستادهاي مردمي مقاومت 
اقتصادي«: تجمعات شبانه، بزرگ‌ترين سرمايه اجتماعي نظام است. 
پيشنهاد راهبردي اين اســت كه اين خيابان‌ها علاوه بر مطالبه‌گري، 
به »ســتادهاي عملياتي مقاومت اقتصادي« تبديل شوند. اين ستادها 
مي‌توانند در قالب هســته‌هاي مردمي، به عنوان بازوي نظام به پايش 
قيمت‌هاي محلي، شناسايي محتكران، و بررسي راه‌هاي توزيع عادلانه 
كالاهاي اساسي از طريق مساجد و هيئات مذهبي بپردازند. اين اقدام، هم 
روحيه خوداتكايي را تقويت مي‌كند و هم فشار را از روي دولت برمي‌دارد. 
  لايه ششم: تسليحات راهبردي )تنگه هرمز و باب‌المندب(: 
برگ برنده ايران، »قيچي ژئواكونوميك هرمز و باب‌المندب« است كه 
اقتصاد غرب را در برابر اراده ما آسيب‌پذير كرده و هر فشار بر سفره مردم 

را با بحران سوخت در اردوگاه دشمن پاسخ مي‌دهد. 
اين گراني، بهاي ايستادگي اســت. ايران درد را به خشم، و خشم را به 
فشار برگشت‌ناپذير بر دشمن تبديل كرده است. هر نوسان قيمت در 
تهران، پژواكي اســت كه پمپ‌بنزين‌هاي نيويورك را به هم مي‌ريزد. 
اينك، قيچي ما گلوي اقتصاد غرب را مي‌فشارد و ما براي تاريخ‌سازي 
ايستاده‌ايم. اين آخرين تير دشــمن زمين‌گير است؛ سنگرها را حفظ 

كنيم كه صبح آزادي اقتصادي نزديك است. 

   سخنگوي كميسيون امنيت ملي 
به نقل از معاون وزير كشور:   

   عمليات اصفهان 
شكست خفت‌بار براي امريكا بود  

سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي 
اسلامي گفت: طبق گزارش معاون امنيتي وزير كشور و مشاهدات 
ميداني گروه اعزامي كميسيون به دشت مهيار، عمليات اصفهان 
با هدف خارج كردن مواد هسته‌اي، شكســت كامل و خفت‌بار 
براي امريكا بود كه خســارت‌هاي زيادي بــه آنها تحميل كرد. 
به گزارش ايرنا، ابراهيم رضايي درباره نشست ديروز كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي به خبرنگاران گفت: اين 
نشست با حضور معاون امنيتي وزير كشور، دبير شوراي امنيت كشور و 
همچنين مديركل وزارت كشور تشكيل شد و معاون امنيتي وزير كشور 
گزارشي از شكست خفت‌بار امريكايي‌ها در عمليات اصفهان به نحوي 
كه تكرار شكست به مانند حادثه طبس بود، ارائه كرد و يادآور شد: هدف 
دشمن از عمليات اصفهان به احتمال زياد خارج كردن مواد هسته‌اي 
بود كه با شكست كامل و تحميل خسارت‌هاي زياد به آنها همراه بود. 

در ادامه، گزارشــي از اقدامات وزارت كشور و شوراي امنيت كشور در 
سومين جنگ تحميلي ارائه شد مبني بر اينكه جلسات شوراي امنيت 
كشور در ايام جنگ به طور منظم برگزار شد و تصميمات لازم جهت 
تأمين امنيت داخلي، سلامت مردم و تأمين نيازهاي كشور اتخاذ شد. 
سخنگوي كميســيون امنيت ملي و سياســت خارجي مجلس با اشاره 
به جزئيات اين گزارش، گفت: طبق گزارش معاون امنيتي وزير كشــور، 
راه‌اندازي ايست و بازرسي، تأمين امنيت مرزها، ادامه فعاليت پايانه‌ها و 
روند صادرات و واردات، ترخيص كالاها، تدبير در مورد دانشگاه‌ها و مدارس 
و حمايت از نيروهاي نظامي و انتظامي، تأمين امنيت مراسم‌ها، كمك به 
شهرداري و دهياري‌ها از جمله فعاليت‌ها و اقداماتي بود كه شوراي امنيت 
كشور با همكاري و هماهنگي ساير دســتگاه‌ها در ايام جنگ و بعد از آن 
انجام داد.  رضايي گفت: طبق گزارش معاون امنيتي وزير كشور، ۲۵۰۰ 
موكب شناسنامه‌دار ايراني و ۱۱۵ موكب عراقي در مراسم‌هاي شبانه بيعت 
با ولايت فعاليت دارند و اشاره كرد كه حدود يك ميليون عراقي براي شركت 
در مراسم تشييع رهبر شهيد انقلاب اسلامي ثبت‌نام كردند و حتي برادران 

عراقي درخواست دارند كه رهبر شهيد انقلاب در عراق هم تشييع شود.
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   زيدآبادي چرا فحش اصلاح‌طلبان
به اصلاح‌طلبان را به خود مي‌گيرد!  

احمد زيدآبــادي اظهارات اصلاح‌طلبان عليــه اصلاح‌طلبان 
را ســريعاً به خــود مي‌گيرد، گويي كــه او تنهــا ضمير اين 
خطاب‌هاست و بايد موضع بگيرد، شــايد هم بر اصلاح‌طلبي 
غيرت زياد دارد. به هر حال، وقتي ليلاز گفت »اگر اصلاح‌طلبان 
نمي‌توانند در اين شــرايط جنگي از جمهوري اسلامي دفاع 
كنند، لااقل زر نزنند«، زيدآبــادي به اين گفته ليلاز در همان 
مصاحبه كه »آثار منفي اقتصادي جنگ اغراق‌آميز اســت«، 
واكنش نشان داد و نوشت: »كشــور چه ميزان خسارت ببيند 
آقاي ليلاز رضايت مي‌دهد؟« و سپس با يك داستان از ولايت 
خودش )زيدآباد( سعي در تمســخر ليلاز كرد. با آن‌كه بسيار 
عيان اســت كه زيدآبادي مغالطه‌اي آشــكار مي‌كند )چيزي 
كه اساس بيشتر نوشــته‌هاي او بر آن است(، زيرا قطعاً منظور 
روشن ليلاز از اغراق در عواقب اقتصادي جنگ اين نبوده است 
كه دلش بخواهد اقتصاد ايران نابود شود! وقتي روزنامه‌نگاري 
مثل زيدآبادي خودش را ضمير مطلق اصلاح‌طلبي مي‌داند و 
چنين عامدانه يا نادانســته مغالطه مي‌كند، بيشتر از آن اتهام 

زدن( به اصلاح‌طلبان ضرر مي‌زند! ليلاز )زر‌
زيدآبادي البته سابقه طعن و كنايه به ليلاز كم ندارد. شايد به 
اين علت كه ليلاز نشان داده گاهي خيلي حزبي عمل نمي‌كند و 

در چنبره حزب و دارودسته اصلاح‌طلبي فرو نمي‌رود. 
در مــوردي ديگر، وقتــي ماشــاءالله شــمس‌الواعظين در 

برنامه »به‌وقــت ايران« گفت »اصلاح‌طلبان با كمبود ســواد 
اسرائيل‌شناسي مواجه‌اند«، زيدآبادي دوباره خود را ضمير اين 
سخن فرض كرد و به ميدان آمد و نوشت: »]شمس‌الواعظين[ 
سخن اشتباهي نگفته است، اما به نظرم نمي‌رسد خودش هم 
شناخت دقيقي از اسرائيل داشته باشد، همين‌طور آن دسته از 
اصولگراياني كه در اين باره ادعا دارند!«  ناگفته پيداست كه اين 
نوع واكنش چقدر بچگانه است. مثل دعواي بچه‌ها كه مدام به 
يكديگر مي‌گويند: »خودت چي!؟« شــمس تبيين مشخصي 
عرضه كرد و گفت چون اصلاح‌طلبان فرضشان اين بوده است 
كه اسرائيل )و بلكه امريكا( دنبال تجزيه ايران نيست، ولي اظهر 
من الشمس است كه اســرائيل دنبال تجزيه ايران است، پس 
اصلاح‌طلبان اسرائيل را درســت نمي‌شناسند. زيدآبادي ولي 
تبييني نداده كه چرا شمس اســرائيل را نمي‌شناسد و كدام 
وجه بد يا خوب اسرائيل را غفلت كرده است! فقط يك فحش را 

به خود شمس برگردانده است كه تو خودت هم نمي‌شناسي!
الان زمان جنگ است و بسياري از عاقلان كه در زمان غيرجنگ 
به هم مي‌پريدند، ســكوت اختيار كرده‌اند. شــايد درست آن 
باشــد كه اصلاح‌طلبان اگر حريف دعوا در جبهه مخالف پيدا 

نمي‌كنند، دست‌كم به جان يكديگر نيز نپرند. 

   آن اعتراض به اينترنت و گراني را 
جدي بگيريم؟!   

ديروز صحنه نشست خبري سخنگوي دولت همراه با اعتراض 

يك يا چند خبرنگار به سخنگو درباره قطعي اينترنت بود )شايد 
هم اينترنت پرو و مانند آن، زيرا در فيلم صداي معترض واضح 
نبود( كه خانم سخنگو هم ظاهراً محكم جواب داد و هيچ كوتاه 
نيامد! كاري كه معمولاً به اين محكمي انجام نمي‌داد و قدري 
همراهي با معترضان مي‌كرد! همزمان دولت در وجوه و از طرف 
افراد مختلف به سوءاستفاده‌كنندگان از وضعيت گراني هشدار 

داد و اين هشدارها چند روز است كه تكرار مي‌شود. 
يك بدبيني وجود دارد كــه نكند اين صحنه‌ها و هشــدارها 
ساختگي و مخاطب هدف ديگري داشته باشد! يعني مخاطب 
اين رفتارها كساني باشند كه سعي در حفظ وحدت ميان قوا و 
مسئولان و مردم دارند و انتظار دارند مشكلاتي مثل گراني‌ها و 
اينترنت در فضاي داخلي قوا و بدون هياهوي رسانه‌اي پيگيري 
شود. وقتي فضاي رسانه و آن هم جايي مثل نشست سخنگوي 
دولت به فضاي اعتراض تبديل شــود )هرچند سخنگو محكم 
و بي‌شائبه پاسخ دهد(، بهترين فرصت در اختيار كساني مثل 
روزنامه ســازندگي و روزنامه خود رئيس اطلاع‌رساني دولت 
و امثالهم قرار مي‌گيرد كه دســت به تحريــف واقعيت بزنند، 
چنان‌كه سازندگي ناگهان نهج‌البلاغه‌شناس مي‌شود )با آن كه 
در كل مروج آثار ديني نيست و پرچم ليبرال‌دموكراسي را در 
دست دارد( و از توصيه مولا علي براي صلح با دشمن مي‌گويد!

به حال حاضرتان نگاه كنيم يا به سابقه رنگين‌تان؟! پس اجازه 
دهيد بگوييم اگر بين خودتان چنددستگي هست، لطفاً آن را در 

مظان عمومي نياوريد و به ديگران سرايت ندهيد!

   ویژه

  فاطمه بصيري

   روايت امريكا از گنجاندن هسته‌اي 
در مذاكرات فريبكاري است   

روايت‌سازي‌هاي طرف امريكايي براي برنامه هسته‌اي ايران در فرآيند 
مذاكرات، به طريقي كه خوشايند خودشان و رژيم صهيونيستي باشد، 
شيوه‌اي براي اقناع افكار عمومي و فريبكاري است. با وجود آنكه ايران 
همواره به طور مصمم تأكيد كرده كه موضوع هســته‌اي در مذاكرات 
پســاجنگ وجود ندارد، اما طرف امريكايي تــاش مي‌كند كه آن را 
جزو محوري‌ترين بخش مذاكرات جلوه دهد؛ اقدامي براي پوشــش 
ناكامي‌هاي هسته‌اي امريكا در قبال پيشــرفت و ذخيره‌سازي مواد 
هسته‌اي ايران كه حتي با جنگ هم به آن دست نيافته و به خيال خود با 
ديپلماسي كم‌هزينه دست پيدا مي‌كند. »خوشم نيامد« ترامپ دلالت 
بر عدم برآورده شــدن انتظاراتش در ازاي افزايش تهديداتش دارد. او 
گمان مي‌كرد كه آرايش جنگي جديد امريكا در منطقه كه با زمزمه‌هاي 
ورود زيردريايي هســته‌اي همراه بود، اثر واضحي در پاســخ ايران به 
واشینگتن خواهد داشت و كمي انعطاف در مورد موضوع هسته‌اي و 
موارد ديگري چون تنگه هرمز در آن ديده مي‌شود، اما در عمل عكس 
آن روي داد. ديروز اخباري درباره عــدم موفقيت امريكا براي اولويت 
يافتن مسائل هسته‌اي در مذاكرات منتشر شد. »فيصل نياز ترمذي«، 
سفير پاكستان در روســيه، در گفت‌وگو با خبرگزاري تاس اعلام كرد 
كه موضوع بازگشايي تنگه هرمز اكنون به اصلي‌ترين محور مذاكرات 

پيرامون ايران تبديل شده است. 
پيش از اين، ابراهيم رضايي، رئيس كميســيون امنيت ملي مجلس، 
به نقل از رئيس سازمان انرژي اتمي به صراحت گفته بود كه موضوع 
فناوري هسته‌اي در دســتور كار مذاكرات قرار ندارد و غني‌سازي نيز 
قابل مذاكره نيست. وي ادامه داد: اسلامي در جلسه كميسيون گفته كه 
تمهيدات لازم براي حفاظت از مراكز و دارايي‌هاي هسته‌اي پيش‌بيني 
و انجام شده است و صنعت هسته‌اي كشــور با قدرت به فعاليت خود 

ادامه خواهد داد و از دستاوردهاي هسته‌اي حفاظت مي‌شود. 
مذاكرات مربوط بــه خارج كردن يا اصطلاحاً نابود كــردن اورانيوم با 
غناي ۶۰ درصد به گونه‌اي حياتي اســت كه بنيامين نتانياهو از آن به 
عنوان عامل خاتمه جنگ نام برده و گفــت: »اين ]جنگ[ هنوز تمام 
نشده است، چون مواد هسته‌اي، اورانيوم غني‌شده، بايد از ايران خارج 
شود. تأسيسات غني‌ســازي هم كه وجود دارد بايد برچيده شوند.« 
پس موضع امريكا در جنگ ديپلماتيك آن اســت كــه اولويت يافتن 
پرونده هسته‌اي به مثابه يك ضرورت غيرقابل انكار تلقي مي‌شود. به 
هر نحو، ايران تاكنون كه بيش از يك ماه از آغاز مذاكرات گذشــته، بر 
شروط چهارده‌گانه خود تأكيد دارد و از وارد شدن موضوع هسته‌اي و 
خروج اورانيوم ممانعت به عمل آورده است. همان‌طور كه سخنگوي 
وزارت خارجه ايــران اعلام كرده، پيشــنهاد متقابل ايــران بر پايان 
جنگ و بازگشــايي تنگه هرمز پيش از هرگونه گفت‌وگوي هسته‌اي 
مورد تأكيد اســت. در واقع، امريكا با وجود محاصره دريايي و اجراي 
دومينوي پروژه‌هاي آزادي و حتي گسيل تسليحات پيشرفته بيشتر 
به منطقه، نتوانسته خللي در ترتيبات مذاكراتي ايران ايجاد نمايد. به 
عقيده تحليلگران غربي، حتي ادامه اين روند نتيجه معكوس داشته و 
انگيزه ايران براي حفظ توانايي‌هاي بازدارنده و سرسختي در مذاكرات 
را افزايش داده است. به عقيده عضو ارشد انديشكده كارنگي، گرفتاري 
ترامپ در ايران، نتيجه قابل پيش‌بيني اين توهم است كه قدرت نظامي 
و اقتصادي برتر مي‌تواند جايگزين آمادگي براي مصالحه شــود. اين 
توهم در سراسر دوران پساجنگ سرد بارها براي قدرت‌هاي بزرگ به 

سرخوردگي راهبردي انجاميده است. 
امريكا عملاً از تجديد حملات خود به شكل گذشته ناتوان است و حتي با 
وجود حملات ديگر نمي‌تواند نتيجه دلخواه خود را به دست آورد. امريكا 
هر آنچه كه مي‌خواست بايد در جنگ رمضان به پشتوانه محاسباتش به 
دست مي‌آورد و اكنون در موضع ضعف راهبردي نمي‌تواند عملياتي را 
آغاز كند؛ به ويژه كه حتي در آزادسازي تنگه هرمز با عناوين پروژه‌هاي 
آزادي به تنگنا رســيده و نمي‌تواند گره كار را بگشايد. نشريه تلگراف 
مي‌گويد: امريكا بخش زيادي از تســليحات پيشرفته خود را به سمت 
ايران شليك كرده و نمي‌تواند دوباره اين كار را انجام دهد. بنابراين، ايران 
با تكيه بر ناتواني‌هاي فعلي امريكا و بي‌اثري تهديدهاي لفظي ترامپ، 
مي‌تواند برگ برنده‌اي براي مقابله با فشارهاي مذاكراتي داشته باشد و 

روند را چنان پيش برد كه مستقيماً بر ناكامي واشینگتن تأكيد كند. 

قالیباف:

 راه دیگری جز پذیرش حقوق مردم ایران که در پیشنهاد ۱۴بندی آمده است، وجود ندارد. 
 هر روکیرد دیگری کاملاً بی‌نتیجه و شکست‌ پشت شکست خواهد بود. هرچه بیشتر تعلل کنند

 مالیات‌دهندگان امرکیایی هزینه بیشتری از جیب خود خواهند پرداخت

دشمن را از آمادگی خود شگفت‌زده میک‌نیم

    گزارش

در آستانه سفر رئيس‌جمهور امريكا به چين، 
كاخ سفيد تلاش داشت اين سفر را در امتداد 
پروژه فشار حداكثري عليه ايران و با تصويري 
از اقتدار بازسازي‌شــده امريكا آغاز كند؛ 
پروژه‌اي كه اين بار با عنوان محاصره دريايي 
ايران و نمايش قــدرت در آبراه‌هاي منطقه 
دنبال شد. اما برخلاف محاسبات واشینگتن، 
تحولات ميداني و واكنش مقتدرانه جمهوري 
اسلامي ايران نه‌تنها مانع تحقق اهداف اعلامي 
امريكا شد، بلكه نشان داد موازنه قدرت در 
منطقه غرب آسيا ديگر با الگوهاي يك‌جانبه 
دهه‌هاي گذشــته قابل مديريت نيســت. 

      
ترامپ خودشــيفته اميدوار بود با ايجاد فضاي 
رواني ناشي از تهديدات نظامي و تشديد فشارهاي 
دريايي، در قامت بازيگري پيروز وارد پكن شود 
و در مذاكرات بــا چين، از مهار ايــران به‌عنوان 
يكي از برگ‌هــاي برنده خود اســتفاده كند. با 
اين حال، مقاومت ايــران و ناتوانــي امريكا در 
پيشــبرد آنچه رســانه‌هاي غربي پروژه آزادي 
ناميده بودند، عملًا اين ســناريو را با شكســت 
مواجه كرد. به همين دليل، رئيس‌جمهور امريكا 
بار ديگر به همان الگوي آشــناي گفتاردرماني 
سياسي بازگشت؛ يعني تركيبي از تهديد، لفاظي 
و عمليات رسانه‌اي براي پوشاندن شكاف ميان 

اهداف اعلامي و واقعيت‌هاي ميداني. 
در ســوي مقابل، اما جمهوري اســامي ايران 
تلاش كرده بدون افتــادن در دام جنگ رواني و 
پروپاگانداي رسانه‌اي امريكا، با صبر و هوشياري، 
صحنه تحولات را مديريــت كند. تهران به‌خوبي 
مي‌داند كه واشینگتن در مقطع فعلي بيش از آنكه 
در پي جنگي گسترده باشــد، نيازمند بازسازي 
هيبت آســيب‌ديده خود در افــكار عمومي و در 
برابر متحدانش است. از همين رو، پاسخ ايران نه 
هيجاني و شتاب‌زده، بلكه مبتني بر بازدارندگي 
فعال، نمايش آمادگي و تأكيد بر تغيير موازنه‌هاي 

ژئوپليتيكي منطقه بوده است. 
در همين چارچــوب، مواضع اخيــر محمدباقر 
قاليبــاف، رئيس مجلس شــوراي اســامي، و 
علي‌اكبر ولايتي، مشــاور رهبر انقــاب در امور 
بين‌الملل، واجد اهميت ويژه‌اي اســت؛ زيرا هر 

دو پيام، در عين تفاوت در ادبيات، بر يك واقعيت 
مشــترك تأكيد دارند: جمهوري اسلامي ايران 
نه‌تنها از مرحله فشــار عبور كرده، بلكه توانسته 

قواعد بازي را تغيير دهد. 
  قاليباف: شگفت‌زده خواهند شد   

قاليباف در واكنش به تهديدات امريكا، با تأكيد بر 
آمادگي كامل نيروهاي مسلح ايران تصريح كرد 
كه جمهوري اســامي براي تمام گزينه‌ها آماده 
است و هرگونه تصميم اشتباه از سوي واشینگتن، 

با پاسخي درس‌آموز روبه‌رو خواهد شد. نيروهاي 
مســلح ما آماده پاســخگويي درس‌آموز به هر 
تجاوزي هستند؛ استراتژي اشتباه و تصميم‌هاي 
اشتباه، هميشه نتيجه اشتباه خواهد داشت، همه 
دنيا قبلًا اين را فهميده‌اند. ما براي تمام گزينه‌ها 
آماده هستيم؛ شــگفت‌زده خواهند شد.  جمله 
كليدي او  شگفت‌زده خواهند شد  حامل پيامي 
روشن درباره سطح آمادگي و ظرفيت بازدارندگي 
ايران است؛ پيامي كه هم مخاطب خارجي دارد 

و هم نشــان‌دهنده اعتماد به نفــس راهبردي 
تهران در شرايط كنوني است.  قاليباف در پست 
ديگري تأكيد كرد: راه ديگري جز پذيرش حقوق 
مردم ايران كه در پيشنهاد ۱۴ بندي آمده است، 
وجود ندارد. هر رويكرد ديگري كاملًا بي‌نتيجه و 
شكست پشت شكست خواهد بود. هرچه بيشتر 
تعلل كنند، ماليات‌دهنــدگان امريكايي هزينه 

بيشتري از جيب خود خواهند پرداخت. 
   الفباي نظم جديد ژئوپليتيك غرب آسيا 

را ياد بگير   
در سطحي عميق‌تر، علي‌اكبر ولايتي نيز با نگاهي 
ژئوپليتيكي‌تر به موضوع پرداخت و مســتقيماً 
ترامپ را خطاب قــرار داد: ترامپ مي‌گويد ايران 
ديگر نخواهد خنديد و از آتش‌بسي با درخشش 
عظيم دم مي‌زند. اما ترامــپ، در حالي ايران را 
با ايهام تهديد اتمي مي‌كنــد كه گويا دروغ‌هاي 
پنتاگــون درباره كتمــان آمار تلفات ســنگين 
سربازان امريكايي را باور كرده است. آقاي ترامپ 
هرگز گمان نكن با سوءاستفاده از آرامش امروز ما، 
پيروزمندانه وارد پكن خواهي شــد. ابتدا الفباي 
نظم جديد ژئوپليتيك غرب آسيا را ياد بگير! ما 
شما را در ميدان شكست داديم؛ پس هرگز گمان 

نكن پيروز ديپلماسي خواهي شد. 
ولايتي با اشاره به شكست امريكا در ميدان، تأكيد 
مي‌كند كه واشینگتن نبايد تصور كند مي‌تواند 
شكست ميداني را با نمايش ديپلماتيك در پكن 
جبران كند. او در واقع بر اين نكته دست گذاشت 
كه معادلات غرب آســيا وارد مرحله‌اي تازه شده 
و امريكا ديگر قادر نيســت صرفاً با تكيه بر فشار 
نظامي و رسانه‌اي، اراده خود را بر منطقه تحميل 
كند. اشاره ولايتي به الفباي نظم جديد ژئوپليتيك 
غرب آسيا نيز از همين منظر قابل تحليل است. 
طي ســال‌هاي اخير، مجموعه‌اي از تحولات از 
جمله تقويت محور مقاومت، كاهش نفوذ مستقيم 
امريكا، نزديكي بازيگران منطقه‌اي، نقش‌آفريني 
قدرت‌هايي مانند چين و روســيه و افزايش توان 
بازدارندگي ايران، نظم سنتي مطلوب واشنگتن را 
دستخوش تغيير كرده است. در چنين شرايطي، 
امريكا اگرچه همچنان قدرتي تأثيرگذار است، اما 

ديگر بازيگر بلامنازع منطقه محسوب نمي‌شود. 
از سوي ديگر، سفر ترامپ به چين در فضايي انجام 
مي‌شود كه پكن با احتياط و دقت تحولات منطقه 
را دنبال مي‌كند. چين برخلاف امريكا، از بي‌ثباتي 
در غرب آسيا سود نمي‌برد و امنيت انرژي و تجارت 
جهاني را در گرو كاهش تنش‌ها مي‌داند. به همين 
دليل، پكن تاكنون تلاش كرده از گرفتار شدن در 
روايت‌سازي‌هاي رسانه‌اي واشینگتن پرهيز كند و 
همزمان روابط خود با تهران را حفظ و تقويت نمايد. 

   ايران مقتدر و خويشتندار   
در اين ميان، جمهوري اسلامي ايران كوشيده با 
تركيب اقتدار ميداني و خويشــتنداري سياسي، 
اين پيام را منتقل كند كه نه به دنبال جنگ است و 
نه در برابر فشار و تهديد عقب‌نشيني خواهد كرد. 
در واقع، تهــران تلاش دارد نشــان دهد دوره‌اي 
كه امريكا مي‌توانســت با عمليات رواني و نمايش 
قدرت، موازنه‌ها را به سود خود تغيير دهد، رو به 
پايان اســت. برآيند اين تحولات نشان مي‌دهد 
ترامپ برخلاف انتظار خود، نه با دســت پر، بلكه 
با مجموعه‌اي از ناكامي‌هــاي ميداني و ابهام‌هاي 
راهبردي راهي پكن شــده است. به همين دليل، 
لفاظي‌هاي اخير او را بايد بيش از آنكه نشانه قدرت 
بدانيم، تلاشــي براي جبران شكست در تحقق 
اهداف عملياتي ارزيابي كرد؛ شكستي كه مقام‌هاي 
جمهوري اسلامي ايران معتقدند در آينده نزديك، 

ابعاد بيشتري از آن آشكار خواهد شد. 

 قدرداني پزشكيان 
از آيت‌الله‌ سيستاني و ملت عراق

رئيس‌جمهور در پيامي، از مواضع حكيمانه و حمايت‌هاي بي‌دريغ 
مرجعيت عاليقدر عراق نســبت به جمهوري اســامي ايران و 
آسيب‌ديدگان تجاوز اخير امريكا و رژيم اسرائيل قدرداني كرد. 
دكتر مســعود پزشــكيان در پيامي به زبان عربي در شبكه اجتماعي 
ايكس، از مواضــع حكيمانه و حمايت‌هــاي بي‌دريغ حضرت آيت‌الله 
العظمي سيستاني مرجعيت عاليقدر عراق نسبت به جمهوري اسلامي 
ايران و آســيب‌ديدگان تجاوز اخير امريكا و رژيم اســرائيل قدرداني 
كرد. رئيس‌جمهور همچنين با تقديــر از همدلي، همراهي و حمايت 
ملت برادر عراق با ملت ايران، تأكيد كرد: مرجعيت همواره پناهگاهي 

مستحكم معنوي و پشتيباني ارزشمند برای مظلومان بوده است. 
........................................................................................................................

وزير اسبق خارجه:
 هزينه پايگاه‌هاي امريكايي را 

كشور‌هاي منطقه مي‌دهند
پول سربازان و پايگاه‌هاي منطقه را همين كشور‌هاي منطقه مي‌دهند. 
به گزارش مهر، منوچهر متكي، نماينده مجلس و وزير اسبق امور خارجه 
در مصاحبه با شــبكه الجزيره گفت: امريكايي‌ها در خليج فارس رو به 
ايران ايستادند و گفتند: ما بايد ريشه ملت ايران را بزنيم. وي افزود: در 
۴۰ سال گذشته امريكايي‌ها پايگاه‌هاي هوايي، زميني و نظامي خود را 
در كشور‌هاي حاشيه خليج فارس و همسايگان ما پخش كردند. تهديد 
اين پايگاه‌ها متوجه ما شد و طبيعي است كه ما براي اعمال حق بي‌ضرر 

خود بر تنگه هرمز كنترل داشته باشيم. 
متكي افزود: امريكايي‌ها كشور‌هاي حاشيه خليج فارس را تحقير كردند 
و پيوســت توافق شــوراي همكاري خليج فارس اين بود كه كشور‌ها 
منطقه بايد تابع امريكا باشند! نماينده مجلس و وزير اسبق امور خارجه 
ادامه داد: ما تا جايي روابطمان با كشور‌هاي منطقه جلو مي‌رفت، ولي 
در سطح بالا آنها اجازه روابط با ما نداشتند. وي خاطرنشان كرد: پول 

سربازان و پايگاه‌هاي منطقه را همين كشور‌هاي منطقه مي‌دهند.  نماي نزديك

   نيروي دريايي سپاه: تحركات را با دقت زير نظر داريم   
محمد اكبرزاده، معاون سياســي نيروي دريايي سپاه پاســداران انقلاب اسلامي، در گفت‌وگويي 
تلويزيوني با اشاره به ابعاد ژئوپليتيكي تنگه هرمز، تأكيد كرد: اگر بخواهيم جغرافياي اين منطقه را 
توضيح دهيم، بايد به اين نكته توجه كنيم كه نگاه جمهوري اسلامي ايران به تنگه هرمز، صرفاً يك 
نگاه محدود جغرافيايي نبوده، بلكه نگاهي راهبردي و متفاوت است. جمهوري اسلامي ايران همواره 
نوعي مسئوليت و حتي به تعبير بنده، يك منت بر جهان داشته است؛ چراكه ما با مردم دنيا هيچ‌گونه 
خصومت و درگيري نداريم، بلكه روي سخن ما با دولت‌هايي است كه همواره درصدد دشمني با ايران 
بوده‌اند. اين كشورها هر اقدامي از ســوي جمهوري اسلامي را به‌گونه‌اي تفسير مي‌كنند كه گويي 
ايران به دنبال كشورگشايي است، در حالي كه چنين برداشتي كاملاً نادرست است و از ايران تصويري 
خلاف واقع ساخته‌اند. در حوزه انرژي، تجارت كالا و ترانزيت، جمهوري اسلامي ايران نه‌تنها مانعي 
ايجاد نكرده، بلكه خدمات گسترده‌اي نيز به جهان ارائه داده است؛ به‌طوري كه حتي در مواردي، 
شناورهايي كه از آبراه‌هاي سرزميني ما عبور مي‌كردند و حتي متعلق به برخي كشورهاي متخاصم 
بودند، توسط نيروهاي ما اسكورت شده و اين خدمات به‌صورت رايگان ارائه مي‌شد. معاون سياسي 
نيروي دريايي سپاه با تأكيد بر اينكه اين رويكرد ناشي از سياست تنش‌زدايي و تأمين امنيت بوده 
است، گفت: ما به دنبال آرامش و امنيت در منطقه بوديم، اما امروز شرايط متفاوت شده و سياست‌هاي 
جديدي در قبال تنگه هرمز در حال اعمال است كه دنيا نتايج آن را خواهد ديد. اين سياست‌ها در 
چارچوب رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب تعريف شده و جمهوري اسلامي ايران با اقتدار بر حقوق 
خود ايستاده است.  اكبرزاده با تشريح تغيير نگاه جغرافيايي به تنگه هرمز اظهار كرد: در گذشته، تنگه 
هرمز به‌عنوان يك محدوده محدود در اطراف جزايري مانند هرمز و هنگام تعريف مي‌شد، اما امروز 
اين نگاه تغيير كرده است. اكنون در چارچوب طرح جديد، محدوده تنگه هرمز به‌طور قابل توجهي 
گسترش يافته و از سواحل جاسك و سيري تا فراتر از جزاير بزرگ، به‌عنوان يك پهنه راهبردي تعريف 
شده است. به عبارت ديگر، تنگه هرمز بزرگ‌تر شده و به يك منطقه وسيع عملياتي تبديل شده است، 
به نحوي كه از وسعت ۲۰ الي ۳۰ مايل در گذشته به بيش از ۲۰۰ الي ۳۰۰ مايل يعني ۵۰۰ كيلومتر، 
از جاسك و سيريك گرفته تا بعد از جزيره قشم و تنب بزرگ، اين يك هلال كامل است. اين در حالي 
است كه برخي دشمنان مدعي بودند نيروي دريايي جمهوري اسلامي ايران تضعيف شده يا وجود 
ندارد، اما همين طراحي و اجراي نقشه جديد نشان مي‌دهد كه اين نيرو با اقتدار در صحنه حضور دارد. 
وي افزود: مردم عزيز ما بايد بدانند كه همان‌گونه كه گفته شده خون مي‌دهيم، اما خاك نمي‌دهيم، 

نيروهاي مسلح با تمام توان از تماميت ارضي و آب‌هاي كشور دفاع مي‌كنند. 


